
رواية تبرّ الله عمره:
روایتِ خداوند عمرش را تباه گرداند 

أوضـح الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) فـي كـتابـه (الـوصـية المـقدسـة 
الـكتاب الـعاصـم مـن الـضلال)، أحـد إصـدارات الـدعـوة الـيمانـية المـباركـة، 
وهــو مــنشور فــي المــوقــع الــرســمي، أوضــح u بــما لا يــقبل الــشك حــجية 

الوصية المقدسة وصدق المحتج بها، قرآناً وسنةّ وعقلاً.

نام  به  یمانی  مبارك  دعوت  انتشارات  کتاب هاي  از  یکی  در  الحسن (عــليه الســلام)  احمد  سید 
1«وصیت مقدس، نوشتارِ بازدارنده از گمراهی» که در سایت رسمی نیز منتشر شده است، توضیحی 

داده که جاي هیچ شک و شبهه اي در خصوص حجیت وصیت مقدس و صدق کسی که به آن 
محاجه کند چه از دید قرآن و چه از دید سنت یا عقل بر جاي نمی گذارد.  

وكـــان مـــن ضـــمن مـــا جـــاء فـــي الـــكتاب بـــيان لمـــعنى روايـــة: (تـــبرّ الله 
عمره) بالنسبة للمدعي باطلاً.

از جمله مواردي که در این کتاب آمده است تبیین معناي روایت «تبرّ االله عمره» (خداوند عمر او 
را تباه گرداند) براي مدعی دروغین می باشد.  

وفي هذا قال (عليه السلام):

ایشان (عليه السلام) در این خصوص فرمود: 

[ إنــي وجــدت أنّ الأنــصار غــير واضــح عــندهــم مــعنى روايــة "تــبرّ الله 
عـمره"، وأيـن مـوضـعها. أسـأل الله أن يـنفعكم بـه لـبيان الحق للمؤمـنين، 

وأن يعُلي كعبكم ويظهر حجتكم على الظالمين ].
«من دریافتم که معناي روایت «تبرّ االله عمره» و وضعیت آن، براي انصار قدري مبهم است. از 
خداوند تقاضا دارم که شما را از آن براي بیان حق براي مؤمنین بهره مند گرداند و مقام و منزلت 

شما را بالا ببرد و حجت شما را بر ظالمین آشکار گرداند!». 

1  - الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضلال



ولكلِّ من قرأ الكتاب، أقول:
به هر کسی که این کتاب را خوانده است می گویم:  

إنّ الـدلـيل الـعقلي الـذي أوضـحه الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) فـي 
كـتابـه، يـثبت اسـتحالـة ادعـاء الـنص الـتشخيصي لخـليفة الله؛ لـوضـوح 
الــلوازم الــواجــب تــنزيــه الله ســبحانــه عــنها. ولــكن مــا فــهمته ابــتداءً مــن 
الـدلـيل الـقرآنـي والـروائـي هـو (مـصروفـية الجـميع عـن أصـل ادّعـاء الـنص 

التشخيصي) أو (اقتران هلاك المدعي الباطل بادعائه له). 

ادعاي  بودن  محال  نموده،  تشریح  کتابش  در  الحسن (عــليه الســلام)  احمد  سید  که  عقلی  دلیل 
(باطل) نص به عنوان راهی براي تشخیص خلیفه ي االله را ثابت می کند؛ که واضحاً از اساسی ترین 
لازمه هاي تنزیه خداوند سبحان جهت جلوگیري از امکان تحقق این ادعاي باطل می باشد.  اما 
فهمیدم «بازدارندگی عمومی از اصل ادعاي باطل نص  قرآنی و روایی  آنچه در ابتدا از دلایل 

تشخیص» یا «همبستگی هلاکت مدعی باطل با ادعایش» می باشد. 

وقــد يـُـفهم مــن الشق الــثانــي إمــكانــية ادّعــاء الــنص الــتشخيصي مــن 
قـبل مـدعٍ بـاطـل مـقرونـاً بهـلاكـه، فـكيف تـوصّـل هـذا المـدعـي الـباطـل إلـيه 

إذن بعد صرف الجميع عنه واستحالة ذلك عقلاً ؟
آنچه از صورت دوم فهمیده می شود این است که امکان وقوع ادعاي نص تشخیص از جانب 
مدعی باطل همراه با هلاکتش می باشد؛ حال چگونه این مدعی باطل می تواند به این ادعا دست 

یابد آن هم بعد از بازدارندگی عمومی آن و محال بودن آن از نظر عقلی؟! 

هـذا تـساؤل خـطر فـي بـالـي عـند قـراءتـي لـلكلام، فـأوضـح (عـليه السـلام) 
: قائلاً

هنگام مطالعه ي کتاب، این سؤال به ذهنم خطور کرد و ایشان (عليه السلام) برایم واضح فرمود: 



[ لا، لـيس كـذلـك وفـقك الله. الـنص الـقرآنـي والـروائـي أيـضاً فـي نـفس 
مــعنى الــدلــيل الــعقلي، إنــما هــو بــيان الحــمايــة الإلــهية لــلنص بهــلاك 

المدعي، وليس المراد إمكان تحقق الادّعاء، تماماً كفرض المحال.
«نه، این گونه نیست. خداوند توفیقت دهد! نص قرآنی و روایی نیز به خودي خود دلالت بر دلیل 
عقلی دارد و به معنی حمایت الهی از نص با هلاکت مدعی (باطل) می باشد و به فرض محال، به 

معنی امکان تحقق ادعاي باطل نمی باشد. 

وعـبارة: (أو عـلى الأقـل فـإنّ ادعـاءه لـها مـقرون بهـلاكـه قـبل أن يظهـر 
لـلناس)، هـي فـرض لأقـصى مـا يـمكن أن يـصل لـه الادّعـاء، ولـيس مـعنى 
الــفرض أنّ الأمــر مــمكن التحقق، ولــكن نــقول: لــو تحقق هــذا فــلا يــضر؛ 
لأنّ تحقق هــذا الادّعــاء إلــى هــذه المــرحــلة لا يــضر بــكون الــنص محــمياً، 
فـالحـمايـة المـهمة هـي مـن أن يـدعـيه إنـسان مـعلناً ادّعـاءه لـغيره، أمـا لـو 
فــرضــنا أنــه ادّعــاه بــينه وبــين نــفسه وأهــلكه الله قــبل أن يخــرج مــا فــي 
نـــفسه، فهـــذا الأمـــر لا يـــضر بـــكون الـــنص محـــمياً. إنـــما الـــفرض لـــبيان 
مــــعنى الحــــمايــــة وتــــقريــــب الــــصورة وحــــدهــــا إلــــى أبــــعد مــــا يــــمكن مــــن 

التوضيح ].
عبارت: «حداقل ادعاي آن همراه با هلاکت او قبل از آشکار شدن براي مردم است» به معنی 
بعید بودن امکان وصول به این ادعا می باشد و به این معنی نیست که این رویداد امکان محقق 
شدن را داشته باشد؛ ولی ما می گوییم: حتی اگر چنین چیزي محقق شود، باز هم ضرري نخواهد 
داشت؛ زیرا تحقق این ادعا تا این مرحله هیچ آسیبی به نص بازدارنده نمی  رساند. پشتیبانی رسالت 
یعنی آن که شخص (باطل) آن را نتواند آشکارا نزد دیگري ادعا کند اما اگر فرض کنیم که او آن را 
صرفا پیش خودش ادعا کند و قبل از آن که بتواند آنچه در درونش قرار دارد را آشکار کند، خداوند 
هلاکش نماید، این مساله ضرري براي نص بازدارنده ایجاد نمی کند. تنها چیزي که لازم است بیان 
معنی حمایت (نص) و جدا کردن تنها حالت ممکن از بعیدترین حالتهایی است که می تواند پیش 

بیاید». 

وقـد يـبدو هـذا غـامـض بـالنسـبة إلـى مـن لـم يـقرأ الـكتاب المـشار إلـيه، 
لذا أنصح بقراءته ليتوضح جواب السيد (عليه السلام) هنا بشكل أكثر.

این توضیح براي کسی که کتاب مذکور را نخوانده باشد، پیچیده به نظر می رسد بنابراین براي 
درك بهتر پاسخ سید احمد الحسن (عليه السلام) توصیه می کنم که کتاب مذکور خوانده شود. 



وإلــى مــن يــقول مــن الإخــوة الأنــصار: إنّ الأمــر صــار واضــحاً حــياء 
ربما، أنقل التالي:

به برخی برادارن انصار که ممکن است از روي شرم و حیا بگویند: این مساله، موضوعی واضح 
است، ماجراي زیر را نقل می کنم: 

بــينَّ (عــليه الســلام) لــي ذات يــوم مــوضــوعــاً، ثــم قــال مــا مــعناه: هــل صــار 
واضحاً ؟

روزي ایشان (عـليه السـلام) موضوعی را برایم بیان فرمود سپس چیزي فرمود که معنی آن چنین 
بود: آیا واضح شد؟  

ولما قلت: نعم واضح، قال: 
و هنگامی که گفتم: بله، واضح است، فرمود:  

 [ أرجـو أن لا تقـول لـشيء: واضحـ، وهـو غـير واضحـ، كـما لا تسـتحي 
مـــن الإشـــكال أبـــدا؛ً لأنـــكم ســـيواجـــهكم مـــخالـــفيكم بـــالإشـــكال، فـــلابـــد أن 

تكونوا على معرفة تامة بما تطرحون، وفقكم الله وسدّد خطاكم ].
«خواهش می کنم در مورد چیزي که روشن نیست، نگو واضح است و هیچ گاه از طرح اشکال 
شرمگین نشو زیرا مخالفین تان به وسیله ي اشکال گرفتن با شما مواجه می شوند. لذا باید نسبت به 
آنچه مطرح می نمایید شناخت کامل داشته باشید. خداوند شما را توفیق دهد و گام هاي تان را استوار 

سازد!». 

* * *




